
 فکر می کنم برای شــروع، بد نباشــد به شــکل تیتــروار به 
کنون منتشر کرده اید، بپردازیم. آثاری که تا

 اولین کتاب من »رادیو لندن به وقت  غروب« بود که در سال 
1381 از سوی نشر شولا به چاپ رسید. تم و درونمایه  شعرهای 
آن مجموعه بیشتر عاشقانه و اجتماعی بود و شعرهایی بودند 
که مــن از هفــده تا بیســت و ســه- چهار ســالگی نوشــته بودم. 
نگاه ها بــه »رادیــو لنــدن...« مثبــت بــود و بعــد از آن مجموعه 
نمایشــنامه  ی »من زاپاتا بودم« را با نشر پازی تیگر روانه ی بازار 
کتاب کــردم که در واقع شــامل چهار نمایشــنامه  ســورئال بود. 
بعدتر مجموعه شعر »آوازهای زنی که از گرامافون می آمد« را با 
نشر چشمه و مجموعه شعر »با تو در جشن عروسی فیگارو« را با 
نشر نیماژ به انتشار رساندم. رمان »نت بی گذرنامه« هم عنوان 
دیگــری بود که حال و هوای مهاجرت داشــت و نشــر مایــا آن را 
، مجموعه شــعر »در خواب هایمان مردیم«  چاپ کرد و سرآخر
در سال 1398 با نشر نیماژ به بازار آمد. در سال های اخیر اما با 
وجود اینکه آثار مختلفی را خلق کرده ام؛ بنا به دلایلی که بخشی 
از آنهــا شــخصی اند و برخی اجتماعی، احســاس کــردم که باید 

دست نگه دارم و کتابی چاپ نکنم. 

 تجربه بازیگری هم داشته ای. درست است؟
بلــه. بازی در فیلــم »21 اینــچ« بــه کارگردانی ابــوذر صفاریان 
که داستان متفاوتی داشــت، اولین تجربه رسمی من بود. این 
فیلم بعد از 15 ســال روی پرده رفت، اما متاسفانه خیلی زود با 
کران آن مخالفت شد. داستان از این قرار بود که در زمان  تداوم ا
پخش یک مسابقه زنده تلویزیونی، افرادی که درون استودیوی 
پخش مسابقه حضور دارند، به وســیله یک گروه گروگان گرفته 
می شوند. گروگانگیرها قصد دارند به هر ترتیب که شده جلوی 
قطع شــدن برنامه را بگیرند و... بعد از آن، موقعیت های پیش 
آمد که فعالیت در ســینما را ادامه بدهم اما صادقانه بگویم که 
بازیگری، چندان برای من جذابیت نداشــت. شــعر و ادبیات، 

دنیای دیگری است!

 ســابقه  آشــنایی ما به دهــه هفتــاد برمی گــردد؛ دوره ای 
که شــاعران هم  نسل ما با شــور و جدیت خاصی در محافل 
و جلســات گرد هم جمع می شــدند و تجربه  یگانــه ای از آن 
« داشتند. به نظرت چرا همه چیز تغییر کرده و  »جهان دیگر

دیگر شاهد چنان تحرکاتی نیستیم؟
گی هــای خــودش را داشــت و دارد. در دهه  هر دهــه ای، ویژ
هفتاد، ما با قرائت تــازه ای از جامعه مواجه شــدیم که با دوران 
اصلاحات و مشــخصا تغییر و تحولاتی که مطبوعــات ما تجربه 
کرد، نســبت داشــت. به موازات مطبوعات، در فضای نشــر نیز 
شاهد گشایش های محسوسی بودیم که با مجوز گرفتن برخی 
آثار شاخص مثل »شازده احتجاب« هوشنگ گلشیری همراه 
بود. از طرف دیگر در آن سال ها، نسل جوان فرصت این را پیدا 
کرد که با نسل های قبل تر خود ارتباط برقرار کند و وارد گفت وگو 
شود. این امکان ایجاد شــده بود که در جلســات شعرخوانی و 
نقد، بــا چهره هایی همچون منوچهر آتشــی، حســین منزوی، 
سیدعلی صالحی، کیومرث منشــی زاده، عمران صلاحی و... از 
نزدیک ارتبــاط بگیریم. این افراد از پس ســال ها، تجربات خود 
را با ما در میــان گذاشــتند.  ما نســل آرمان گرایی بودیــم و هنوز 
گــی در ما، در من و تــو وجــود دارد. دلیلش هم این  هم این ویژ
است که این آرمانگرایی را از بزرگانمان به ارث برده ایم. ما نسلی 
بودیم که موســیقی را با صــدای فرهــاد مهراد، فریــدون فروغی 
و امثالهــم زندگــی کردیــم؛ ســینما را بــا آثــاری چــون »گوزن ها« 
شــناختیم. یــادم می آیــد وقتــی صحنه هــای پایانی ایــن فیلم 
را در کنــار خانــواده دیــدم، بــه پشــت بام رفتــم و گریه کــردم. در 
دهــه هفتــاد، ما ایــن فرصــت را داشــتیم تا بعــد از فرونشســتن 
، ســینما و موسیقی غنی  غبار جنگ، بار دیگر با پیشــینه  شــعر
فارســی پیوند بخوریم. در فضای شــعر هم انتشار گســترده  آثار 
شاعرانی چون احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و... 
تحولات محسوسی را در ما ایجاد کرد و به ما اجازه داد تا جهان  
تازه ی خودمان را در شــعرهایمان خلق کنیم. ما نســلی بودیم 
که می خواســتیم خورشــید را با دســت بگیریم اما هرچه جلوتر 
آمدیم، زمانه بیشتر و بیشتر تغییر کرد. تا جایی که امروز زندگی 
روزمره و مشغله هایش کمتر به ما اجازه می دهد تا دور همدیگر 
جمع شــویم، با هم صحبت کنیم و جهان های متفاوتمان را با 
یکدیگر در میان بگذاریم. با این حال معتقدم شــعر در خلوت 
آدمــی اتفــاق می افتــد. تقابــل و تضــارب افــکار باعث می شــود 
سایه روشــن های ذهنی و روحی در ما شــفافیت بیشتری پیدا 
کند امــا در مجموع هنــوز در خلوتمــان این فرصــت را داریم که 

جهان زیسته  خودمان را بسراییم. 

کم   پس قبول داری که شاعران هم به فراخور شرایط حا
بر جامعه، در جهان شــخصی خــود فرو رفتند و دســت کم از 

منظر کنشگری اجتماعی، دچار فردیت گرایی شدند؟
بلــه؛ و همان طــور کــه گفتــی شــرایط اینطــور بــرای آنهــا رقم 
خورد. ما داریم درباره اتفاق هایی که دست کم از 20 سال پیش 
در فضــای جامعــه و مشــخصا بــا تصمیــم مســئولان و مدیران 

دولتی رقم خورد صحبت می کنیم. اجازه بدهید صادق باشم؛ 
گروه هایی وجود داشــتند کــه تعمداً می خواســتند کنش های 
فرهنگی و اجتماعی را با گسســت مواجه کنند. گشایشی که در 
آن مقطع اصلاحات ایجاد شده بود، به یک باره دچار انقباض ها 
و شاید بهتر اســت بگویم تنگ نظری ها شــد؛ طوری که برپایی 
یــک جلســه ی شــعر ســاده هــم آســان نبــود. گردهمایی هــا، 
شــعرخوانی ها، جلســات نقــد و گفت وگــو یکــی پــس از دیگری 
تعطیل می شــدند و ایــن همان گسســتی بود کــه به آن اشــاره 
کردم. از طرفی بــا وقوع اتفاقات تلخ حــذف فیزیکی چهره های 
سرشــناس و متفکــران و منتقدانــی چــون محمد مختــاری در 
غائلــه  قتل هــای زنجیــره ای، دیگــر خبــری از آن گشــایش ها و 
فرصت ها باقی نمی گذاشت. من نمی دانم این اصرار برای اینکه 
فقط و فقــط یک قرائت و یک نگاه رســمی بر همه چیز ســیطره 
داشــته باشــد، برای چیســت؟ چرا نبایــد نگاه هــا و گرایش ها و 
تفکرات مختلف در تولیدات فرهنگی و هنری ما جریان داشته 
باشــد. البته عوامل تاثیرگــذار دیگری هم مزید بر علت شــد که 
در راس آنها باید به همه گیر شــدن فقر و اوضــاع بعد اقتصادی 
اشــاره کــرد. در واقع مــردم بیشــتر و بیشــتر درگیــر امــور روزمره  
و گرفتاری هــای خود شــدند و دنبال کــردن تمایــلات فرهنگی  
در آنها دیگر اولویت آنهــا نبود و صد البته که شــاعر )و هنرمند( 
هم جزء همین مردم اســت و دچــار همین وضعیت می شــود. 
این یک واقعیت اســت کــه وقتی چــرخ اقتصــاد لنگ بزنــد، ما 
نمی توانیم زندگی متعارفی داشــته باشیم، دیگر روی لب های 
هیــچ پــدری وقتی شــب بــه خانــه برمی گــردد، لبخند نیســت، 
دیگر آدم های خوش قولی نیستیم و نمی توانیم تعهداتمان را 
نســبت به یکدیگر و حتی خانواده مان انجام دهیم. در چنین 
جامعــه ای، چــه بخواهیم و چــه نخواهیــم، اصــول اخلاقی نیز 
یکی یکــی بــه چالش کشــیده می شــوند. خب شــاعر هــم عضو 
گر و موزیســین و نقــاش و... هم  همین جامعــه اســت، ســینما
. مــن منکر این نمی شــوم کــه حتی در این شــرایط  همین طور
هم عده ی انگشت شــماری هســتند که با تکیه بر بــاور و تلاش 
خود می خواهنــد تولیدات ارزشــمندی ارائه کننــد؛ اما فضای 
کلی تولیــدات فرهنگی و هنــری در چنین وضعیتــی رو به افول 
خواهد گذاشت. شما ســینمای این چند سال اخیر را ببینید؛ 
پر شــده از فیلم های کــم ارزش و تهی. در حالی کــه ما تا همین 
چندسال پیش ما شاهد ساخت آثار بزرگ و تاثیر گذاری بودیم. 
در مارکت موســیقی هم همین اتفاق افتاده؛ شما بررسی کنید 
در کنسرت ها چه خبر اســت و چه ترانه و آهنگی ارائه می شود! 
در تمام این ســال ها، برخی جریان ها و ســازمان ها و نهادهای 
دولتی تلاش کردنــد با پس راندن جریان هــای اصلی فرهنگ و 
هنر در جامعه، شبه جریان هایی را با صرف بودجه های سنگین 
و تبلیغات گسترده، به خورد جامعه بدهند، اما دیدیم که این 

تلاش ها هم راه به جایی نبرد؛ چون خاستگاهی نداشت. 

 منظورت از شبه جریان چیست؟
ببینیــد؛ مثلا در موســیقی پــاپ، آمدند مدل های مشــابهی 
را از هنرمندانــی که خاســتگاه و پیشــینه ی هنــری و اجتماعی 
تثبیت شــده ای داشــتند، ارائــه کننــد؛ کپی هــای ضعیفــی کــه 

صــدای امثــال فرهاد مهــراد، فریــدون فروغــی، داریــوش و ابی 
و... را تقلیــد می کردند! اما کدامیــک از آنها ماندگار شــدند؟ در 
ادبیات هم همین طور! از دل آن همه نشست و جلسه، آن همه 
همایش و گردهمایی با حمایــت و بودجه های آنچنانی، کدام 
نویســنده و شــاعر ماندگار و مطرحی بیــرون آمد که بــه جایگاه 
بزرگان این حوزه حتی نزدیک شوند؟ تنها دستاورد اتاق  فکر آن 
جریان ها، همان گسســت فرهنگی  و اجتماعی اســت که اثرات 
مخــرب آن را می شــود در افــول ذائقــه مخاطبــان و دور شــدن 
طیف های مختلف مردم از آثار هنری، ادبی، شــعر و سینمای 

غنی و تاثیرگذار مشاهده کرد. 

 با این اوصاف و در شرایط موجود، به طور مشخص چه 
آینده ای را پیش روی شعر می بینید؟

شــعر ماحصل زخم هایی است که به شــاعر هجوم می آورد؛ 
بنابراین شــعر همچنان و در هر شرایطی، زیســت خود را ادامه 
می دهــد و پیــش مــی رود. اینکه فکــر کنیــد کم رنگ شــدن آن 
تحرکات و اجتماعات ادبی دهه هــای قبل تر به منزله ی توقف 
شــعر یا مرگ آن اســت، تصور درســتی نیســت. اتفاقــا مطمئنم 
تجربیاتی که در این سال ها داشته ایم و دامنگیر هم نسلان ما 
شــده، دیر یا زود به خلق آثــار شــگرفی در گرایش های مختلف 
هنــری؛ خصوصــا در شــعر و ادبیــات خواهــد انجامیــد. ایــن 
پیش بینی مختص ما ایرانی ها نیســت؛ بلکه در ابعاد وســیع تر 
به خاورمیانه قابل تسری اســت. بگذارید روشن تر بگویم؛ این 
بیداد و ســتمی که بــر مــردم خاورمیانه می گــذرد، حتی همین 
حالا هــم انعکاس های درخشــانی در میــان آثار نویســندگان و 
شــاعران دارد. همین چندوقــت پیش من با مجموعه شــعری 
به نــام »آدرنالین« آشــنا شــدم کــه به شــاعری عرب زبــان تعلق 
داشــت که عمر خود را پشــت ســیم های خاردار گذرانــده بود. 
این زخم ها که بر جســم و روح انسان وارد می شــود، نمی تواند 
خروجــی نداشــته باشــد. همیــن شــرایطی کــه ایــن روزهــا در 
کشــور خودمان و بعد از جنگ دوازده روزه شــاهدش هستیم، 
نمی تواند خروجی نداشته باشد. من مطمئنم به زودی شاهد 
چنان موفقیت هایــی از آثار ایرانی خواهیم بــود که جهانیان از 
آن ها حیرت خواهند کرد. دلیلش هم این است که ما در همان 
گر بستر فعالیت و انتشار آثار وجود  دهه هفتاد نشان دادیم که ا

داشته باشد، می توانیم جریان های تاثیرگذاری را بیافرینیم. 

 اشــاره کردی بــه خاورمیانــه. آیا این پتانســیل در ســایر 
نقاط جهان نیز قابل احساس است؟

فکر نمی کنم. به نظر من غرب سال هاســت کــه تفکر و خلق  
گر دقــت کنید  تازه تهــی شــده. نمی خواهم شــعار بدهم، امــا ا
جهان غرب سال هاست که در افغانستان و عراق و ایران دنبال 
ایده و سوژه ی تازه می گردد. به سینمای جهان توجه کنید! چرا 
حواس ها به آثار سینمایی منطقه  ما جمع شده است؟ در شعر 
هم همین است. شــما می توانید تنها یک شاعر بزرگ از جهان 
غرب نام ببرید کــه در 20 ســال اخیر مطرح شــده باشــد! ولی با 
قطعیت به شما می گویم که در نســل خودمان، شاعران بزرگی 
داریم. درست است که خیلی از اینها در جهان ناشناخته اند؛ اما 

شک نکنید که رفته رفته صدای ادبیات و شعر فارسی در جهان 
طنین انداز می شــود. باید به دنبال پل های ارتباطی بیشتری 
باشــیم تا آثارمان را به دســت مخاطبــان در اقصی نقاط جهان 
برســانیم. کاری که امثال عباس معروفی انجام داد و توانســت 

توجه ها را به آثار خود و دایره ای از آثار ایرانی جلب کند. 

 البته نمونه های موفق دیگری هم داشته ایم. 
کثــر این موفقیت هــا، حاصل  بله؛ اما مســاله این اســت که ا
تلاش هــای فردی انــد. مــا جریــان مســتمری کــه بــه شــکل 
سیســتماتیک به معرفی آثار ایرانی در جهان بپــردازد، نداریم. 
غ از نگاه های بســته و  البتــه منظور مــن یــک جریــان آزاد و فــار
که  محــدود بــه قرائت های خــاص از فرهنــگ و هنر اســت؛ چرا
تنهــا چنین جریان حمایتگری اســت کــه می تواند بــه ما کمک 
کنــده و موردی اند  کند. در خلأ چنین جریانــی، موفقیت ها پرا
که البته به آن ها هم امیدواریم. من فکر می کنم هر کدام از این 
دریچه ها که رو به فرهنــگ و هنر ما باز می شــود، ظرفیت تازه  و 
ارزشمندی ست که می توان آن را به فرصت های بیشتر تبدیل 
کرد. نمونه اش همین کتاب مجموعه شعر »در خواب هایمان 
مردیم« کــه به زبان انگلیســی ترجمه شــده و در نروژ به انتشــار 
رســیده اســت. قطعا این اتفاق برای من خوشــایند اســت؛ اما 
چه بسا مسیر تازه ای را برای ترجمه و انتشار آثار ارزشمند سایر 

شاعران باز کند. 

 حالا کــه بحث بــه اینجا رســید، کمی بیشــتر دربــاره این 
کتاب و روند ترجمه و انتشــار آن در خارج از کشــور توضیح 

بده. 
»در خواب هایمان مردیم« تلفیقی از عشق، مهاجرت، غربت 
و تبعید است. شاعر در این مجموعه، یک تبعیدی اما در وطن 
، با ماجرای گذشــتن از یک گِیت شروع  خود اســت. اولین شــعر
می شود، گردن بند فلزیِ من در دستگاه سوت می کشد و همه 
من را به چشم یک تروریست نگاه می کنند... البته این مهاجرت، 
این دل کندن از وطــن، تنها یک فعــل و انفعال ذهنــی و درونی 
است که در عمل اتفاق نمی افتد، اما از سوی دیگر حس غربت 
و زندگی در میان افرادی که در آنها هیچ موضوع مشــترکی برای 
ارتبــاط برقرار کــردن و صحبت کــردن پیدا نمی کنی. متاســفانه 
ایــن روزهــا اجتمــاع مفهــوم خــود را از دســت داده  اســت؛ ایــن 
مســاله را می شــود از رفتار و بی تفاوتی مردم توی ایستگاه های 
گن ها بــه وضوح دیــد. قدیم ترها ولــی اجتماع  مترو یا داخــل وا
معنای خودش را داشت؛ خانواده، فامیل، رفیق، همسایه و... 
با هم نسبت داشتند. شهر شهر بود، کوچه کوچه بود، پیاده رو 
پیاده رو بود، هوا هوا بود... ما مفهوم محله را از دست داده ایم. 
در مواجهه بــا این انــدوه و این وضعیــت آزاردهنده، من ســعی 
می کنم فرار کنم و پناه ببــرم به خاطرات و رویاها. روبه رو شــدن 
با واقعیت های جامعه برای من، وحشــت آور اســت. می ترســم 
وقتی می بینم افرادی در این شــهر هســتند کــه حاضرند قرنیه  
چشمشان را بفروشند، کلیه شان را، کبدشان را.... این ترس آور 
کاردهایی در دست ببینی و از کنارشان  است که این افراد را با پلا
بگــذری. بــاور کنیــد نمی خواهــم ســیاهنمایی کنم؛ امــا گاهی 
احساس می کنم در یک داستان سوررئال زندگی می کنم. زمانی 
بود کــه در مقابــل دادگاه ها، افــرادی را می دیدی که بــا دریافت 
پول، شهادت دروغ می دادند؛ اما حالا با افرادی برخورد می کنیم 
که در ازای پــول، جرم گــردن می گیرنــد! اینها را چطور می شــود 
دید و گذشــت؟ باور کن حتی زبان و کلمات شــعر هم در انتقال 
و انعکاس این واقعیت های تلخ، کم می آورد. انگار من اهل این 
ســرزمین نیســتم؛ به آن تبعید شــده ام! البته و با این وجود، در 
جای جای »در خواب هایمان مردیم« می توانید به روشــنی رد 
امیدواری، عشق و مقاومت را ببینید و احساس کنید. گفتم که؛ 

ما نسل آرمانگرایی بودیم و هستم. 

گی هایی دارند؟  زبان و ساختار شعرها چه ویژ
من سال هاســت که از زبان »پارول« در شــعرهایم اســتفاده 
« نــدارد. نــگاه من در  می کنــم؛ البتــه ارتباطــی بــه »شــعر گفتــار
آثارم همیشــه نگاهی ســوررئال بــه جهــان و افراد و اشــیاء بوده 
اســت. خوشــبختانه مــن تــا امــروز و بعــد از گذشــت تقریبــا 6 
ســال از زمــان انتشــار آن، هنــوز نقــد منفــی دربــاره ایــن کتاب 
نشنیده ام و بسیاری از چهره های شناخته شده ماننده احمد 
، مترجــم و نویســنده( دربــاره این مجموعــه نگاه  پوری )شــاعر
مثبتی داشــته اند. البته شــعر من بعد از این کتاب، مسیرهای 
تــازه و تجربه هــای متفاوت تــری داشــته کــه امیــدوارم بتوانــم 
منتشرشــان کنــم. من همیشــه دوســت داشــتم شــعر مــن در 
آن ســوی جهان هم مخاطب داشته باشــد؛ چون اعتقاد دارم 
تنها جهانــی که مرز نــدارد، جهــان کلمات اســت. با ایــن نگاه، 
به ترجمه پذیر بودن شــعرهایم فکر کردم که خوشبختانه این 
نــگاه در »در خواب هایمــان مردیم« محقق شــد. این مســیر را 
ادامه می دهم... ما این راه را یک شبه نیامده ایم و موفقیت هم 
یک شبه به دست نمی آید. خیلی دوست دارم در این راه، سایر 
شاعران توانمند همنســلم هم همراه شوند و اتفاق های بزرگی 

را در جهان رقم بزنیم. 

4 سال از آن نحسی می گذرد مجتبی!

یادبودی برای مجتبی گلستانی

حالا چهار سال گذشته است؛ اما هنوز هم 
گفتنِ اینکه مجتبی گلســتانی دیگــر در میان 
ما نیســت، آســان نیســت. انــگار فعــل »بود« 
برایش صرف نمی شود و هربار در گلو می ماند. 
دوســتانش،  جمعــی  حافظــه   در  مجتبــی 
گردانش و همــه   آنــان کــه بــا  همکارانــش، شــا
آثارش زیسته اند، هنوز »هست«؛ نه به اعتبار 
. او نه تنها به واســطه   یاد، که بــه اعتبار مســیر
اندیشــه هایی که بر صفحــه کاغــذ آورد، بلکه 
به خاطر ســبکی که بــرای زیســتن و کار کردن 
انتخــاب کــرده بــود، هنــوز در ذهــن  مــا زنــده 
اســت؛ ســبکی کــه آغشــته بــود بــه صداقــت، 
، ســادگی و درعین حــال ژرف نگــری در  وقــار
ســاحت هایی کــه بســیاری از مــا حتــی بــه 
آنها فکــر هــم نمی کنیــم. مجتبــی گلســتانی، 
متولــد آذرمــاه 1360، در تهــران بــه دنیــا آمد و 
در همــان شــهر زیســت و آموخــت و آموخــت 
و آموخــت… او دانش آموختــه  فلســفه بــود و 
سال ها به صورت مســتقل و آزاد به پژوهش و 
 ، ترجمــه در حوزه هــای مرتبط با اخــلاق، هنر
زیبایی شناســی و مطالعــات فرهنگــی ادامــه 
داد، اما آنچه از مجتبی چهره ای منحصربه فرد 
می ساخت، نه صرفاً مدرک و تحصیلاتش، که 
عمق و وســعت مطالعــه اش بود. کمتر کســی 
را می شــد ســراغ گرفت کــه در چنیــن جوانی، 
چنین دامنه  گسترده ای از اندیشه را خوانده 
باشــد، و نه فقط خوانده که فهمیــده و هضم 

کرده باشد. 
مجتبی از آن دست آدم هایی بود که کتاب 
خواندن را نه »عادت«، بلکه »نفس کشیدن« 
می دانســت. بــا افتخــار و فروتنــی، گاهــی از 
میزان مطالعــه  روزانه اش در اپلیکیشــن های 
کــه  آمــاری  می گفــت؛  ســخن  کتابخــوان 
شــگفت انگیز بود. طبق داده های ثبت شده  
در اپلیکیشــن »طاقچــه«، تنهــا در یک ســالِ 
منتهی به زمان درگذشتش، بیش از 8 میلیون 
کلمــه مطالعــه کرده بــود؛ معــادل حــدود 150 
تــا 200 کتــاب. ایــن رقــم، نــه اغــراق اســت و نه 
افسانه ســازی. او واقعــاً بــا کتــاب می زیســت. 
بخشــی از روزش صــرف خوانــدن نظریه های 
فلســفی در زبــان انگلیســی می شــد، بخشــی 
دیگــر خواندن رمان هــای کلاســیک و معاصر 
گردان  و باقــی را بــه تدریــس و گفت وگــو با شــا
و دوســتان اختصــاص مــی داد، امــا مجتبــی 
فقط یــک کتابخــوانِ پــرکار نبــود. ذهــن نقاد 
و ســازمان یافته اش از او پژوهشــگری دقیــق 
ســاخته بود که با وســواس علمی می نوشت. 
حاصــل ایــن تلاش هــا، در قالــب چنــد کتاب 
تالیفــی و ترجمــه ای منتشــر شــد. از جملــه 
کتــاب »واســازی متــون جــلال آل احمــد« که 
در آن بــا نگاهــی دریدایــی بــه تحلیــل نثــر و 
اندیشــه  آل احمــد پرداخــت و افــزون بــر ایــن  
کنده  یادداشــت های روزنامه ای، مقــالات پرا
در حوزه  فلسفه اخلاق و ادبیات، مصاحبه ها، 
مشــارکت در داوری جوایــز ادبــی و البتــه 
پروژه هایــی ناتمام کــه قرار بــود بعدهــا از دل 

کلاس های درسش بیرون بیایند... 
او در ســال های پایانی زندگی، کلاس هایی 
فقــط  نــه  مخاطبانــش  کــه  می کــرد  برگــزار 
علاقه منــدان  بلکــه  فلســفه،  دانشــجویان 
ادبیــات، علــوم اجتماعــی، فعــالان حقــوق 
معلولان و حتی نویسندگان جوان بودند. این 
کلاس ها، چه به صورت حضوری و چه آنلاین، 
فضاهایی برای اندیشیدن بودند. مجتبی نه 
از بالا ســخن می گفت، نه می خواســت مرجع 
مطلــق دانــش باشــد. شــیوه  درس دادنــش، 
گفت وگویــی بــود؛ مبتنــی بــر متــن و تأمــل، و 
کید بــر اخلاق گفت وگــو. از همان  همواره با تا
کلاس، مفاهیــم بزرگــی را  کوچــک  تریبــون 
توسعه  می بخشید؛ مفاهیمی چون استقلال، 
حق جویــی، مقاومــت و البتــه اندیشــیدن؛ 
از  ترجمانــی  نیــز  شــخصی اش  زیســت  کــه 
همیــن مفاهیــم بــود. وضعیــت جســمی و 
ویلچرنشــینی، هرگــز اجــازه نداد گلســتانی به 
« در فضای عمومی  یک »ســوژه  ترحم برانگیز
دیــده و شــناخته شــود. او نه تنهــا از واژه 
»معلــول« گریزان نبــود، بلکه کوشــید نگاهی 
متفاوت و انتقادی بــه »مطالعات معلولیت« 
کیــد می کــرد  در ایــران معرفــی کنــد. بارهــا تأ
کــه »معلولیــت«، فقط یــک موقعیت زیســتی 
نیســت؛ بلکه پدیــده ای فرهنگی، سیاســی و 
اخلاقــی اســت کــه از دل ســاختارهای قدرت 

و تعریف های نابرابر اجتماعی سربرمی آورد. 
او بــا همیــن نــگاه، در مقابل خشــونت نرم 
پنهان شده در زبان، تصویر، معماری، قوانین، 
آموزش و حتی درون ادبیات ایســتاد. همین 
رویکــرد، از مجتبــی یــک متفکــر تمام عیــار 
می ساخت؛ کسی که نه برای خود، بلکه برای 
« فکــر می کرد و می نوشــت. در  »جهــان برابرتر
روزهــای پایانــی زندگــی اش، درگیر کرونا شــد. 
گاه بدل شد به بیماری  خانه نشینی اش به نا
و آنچه رفت، نه فقط بدن نحیف مجتبی بود، 
که پروژه ای بود ناتمام؛ راهی که باید می رفت 
و نرفت. مجتبی گلســتانی با مرگــی خاموش و 
بی خبر رفت. رفت، بی آنکه کسی از نهادهای 
رسمی پژوهش، صدایش را آن طور که شایسته 
بود شنیده باشــد. تنها ما ماندیم و کتاب ها و 
صداهایی که در کلاس هایش ضبط کرده ایم. 
تنها مــا ماندیم و این پرســش: در نبــودش، با 

اندیشه هایش چه خواهیم کرد؟

یادداشــــت

کنون عناوین مختلفی از او در  آرمان ملی: مرتضی نجاتی )1355( شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده  است که تا
بازار کتاب منتشر شده. او که تجربه فعالیت و همزیستی با شاعران همنسل خود را از دهه 70 دارد، در توصیف 
شور و حال جریان های ادبی در آن مقطع می گوید: »در دهه هفتاد، ما با قرائت تازه ای از جامعه مواجه شدیم 
گاری که البته  تی که مطبوعات ما تجربه کرد، نسبت داشت.«؛ روز که با دوران اصلاحات و مشخصا تغییر و تحولا
دیری نپایید و با گرفت  و گیرهای فراوان مواجه شد: »گروه هایی وجود داشتند که تعمداً می خواستند کنش های 
فرهنگی و اجتماعی را با گسست مواجه کنند...« او البته از تلاش برخی سازمان ها و نهادها برای جایگزین کردن 
شبه جریان  با جریان های واقعی یاد می کند که باوجود صرف هزینه های فراوان، به نتیجه نیانجامید و همچنان 
آینده در دست شاعران و نویسندگانی است که برخاسته از جریان های اصلی شعر و ادبیات معاصرند. ترجمه 
و انتشار یکی از مجموعه شعرهای او فرصتی شد تا گپ و گفت تازه ای با او داشته باشیم که در ادامه می خوانید. 

هادی‌حسینی‌نژاد
روزنامه‌نگار

 : مرتضی نجاتی به مناسبت انتشار آثارش در نروژ

جهان به زودی از آثار ادبی ما حیرت خواهد کرد
   تنها جهانی که مرز ندارد، جهان کلمات است
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